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ÖZ 

 

Molla Sadra bilgiyi varlık kavramı gibi bedihi bilmekte ve bunun tanımlanamayacağına 

inanmaktadır. Ona göre bilginin hakikati bilgi kavramı gibi bedihi olmayıp yalındır. Yani hangi açıdan 

bakılırsa bakılsın maddeden soyuttur. Tabi bu bizim bilgi hakkında lafzi bir tanım yapamayacağımız 

anlamında değildir. Nitekim Molla Sadra’nın kendisi bu işi yapmış ve bilgiyi “yalın, saf ve bilfiil 

varlık” diye tanımlamıştır. Bu tanıma göre mahiyet, bilkuvve varlık ve cisim bilginin mısdakı 

olamazlar. Zira madde ve gereksinimlerinden ari yani maddeden soyut olan nesnel varlıkların formları 

ancak bilginin mutaallıkı olabilirler. Molla Sadra buna ilave olarak bilginin varlık gibi farklı yoğunluk 

dereceleri olduğuna da inanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İlim, Varlık, Mücerret, Teşkik, Molla Sadra, İslam Felsefesi. 

 

 

 
 ملاصدرااز دیدگاه  علم ماهیت

 چکیده

 

مانند  علم حقيقتداند. بر اساس ديدگاه وی مي تعريف و غيرقابل مفهوم وجود بديهي را همچون ملاصدرا علم

 معنا نيست . اين هم بداناست شود مجرد از ماده فرض هر نحو كه بسيط. يعنی به است ، امرينيست بديهي علم مفهوم

وجود » را به و علم داده كاررا انجام چرا که ملاصدرا خود اين . دهيم ارائه لفظي تعريف يك علم از مفهوم ما نتوانيم كه

قرار  علم تواند مصداقجسم نمي ماهيت، وجود بالقوه و تعريف اين است. بر اساسكرده تعريف« و محض خالص بالفعل

يعنی مجرد از  است آن و لوازم از ماده عاري كه است خارجي اشياي شود صورتمي واقع علم متعلق كه گيرد، لذا آنچه
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 علم حقیقت

  1كرد بنديجمع دسته هارا در هفدهنظريه اين توانمي اند كهداده ارايه مختلفي هاينظريه در مورد علم اسلامي فلاسفه

 مفهوم را همچون علم ، ايشاناست داده ملاصدرا ارايه كه استايآنها، نظريه و بهترين مهمترين ها و بلكهنظريه از اين يكي

 حقايقي و چنين استماهيتش عين انيّتش باشد كهمي از حقايقي علم»فرمايد: داند و ميمي تعريف وغيرقابل ، روشنوجود بديهي

 2«.نيست تحديد و تعريف را امكان

 عبارتند از: اند كهكرده تمسك چند وجه به علم بداهت اثبات براي اسلامي فلاسفه

 .است بديهي و امر وجداني است و وجداني از امور نفساني علم -1

 .است ، بديهيو مأخوذ در بديهي وجود خودش به انسان مانند علم ، مأخوذ استمقيد و خاص ، در علممطلق علم -2

 .و باطل دور است ظاهر شود چيز ديگري بواسطه اگر علم شود. پسظاهر مي علم بواسطه هر چيزي -3

 محالو نظر  برهان بدون استامري به عالم اينكه به انسان آيد، علممي باشد لازم ، كسبيعلم حقيقت به اگر علم -4

 است ممكن نظر و برهان بدون امر وجداني به و علم است وجداني انسانبراي امري به علم ثبوت چون است باطل باشد و لازم

 از علم است عبارت استامري به عالم اينكه به و علم است و نظر ممكن برهان بدون است امري به عالم اينكه بهانسان علم پس

 3 .است و صفت از موصوف هر يك بهبر علم متوقف امري اتصاف به و علم علم به ذاتش اتصاف به

. زيرا است بديهي مفهومش جهت غير از وجود ندارد از اين و ماهيتي وجود است وجود و عين اينحوه علم -5

اجزاء مذكور  لوازم شود، و يا بهمي حد ناميده به تعريف كه استو فصل جنس ، يعنيماهيت اجزاء داخلي يا به منطقي تعريف

 مشتمل ء كهشي و حقيقت بر ماهيت دال حدي ديگر تعريف عبارت شود. بهمي خوانده رسم به تعريفكه است عرض به يعني

. اما است ناطق حيوان شود. مانند انسانمي حاصل بافصل جنس از انضمام باشد و آنمي معرّف مقوّمات يعني ذاتيات بر تمام

 استما صرفاً اين و يا اصلاً هدف بيابيم دست آن و عوارض احكام صرفاً به ، بلكهنيابيم ءدستشي و ماهيت اجزاء ذات اگر به

ما  اگر دسترسي صورت ، در ايننيست چيزهاييچه و شامل هست چيزهايي چه لشام كه سازيم را مشخص مفهوم مرز يك كه

 را، تعريف تعريفي كند، چنين مشخص ء را كاملاً متمايز سازد و از غير خودششييآن باشد كه در حدي و عوارض احكام به

 است كاتب حيوان مانند انسان  4نامندمي رسمبه

 توانيمما نمي از آن وجود ندارد يعني اعم لذا مفهومي از وجود است اينحوه شد علم بيان كه همانطوري بنابراين

 جنس ء، و چوناز خود شي اعم مفهوم يعني جنس باشد، چون داشته تواندجنسنمي علم چرا كه باشيم داشته از علم اعم مفهومي

و  خاص عرض ، يعنيوفصل جنس لوازم باشد و در نتيجه و فصل از جنس تواند مركبنمي ابراينباشد بن تواندداشتهنمي

 5 كنند.نمي صدق علم براي وقت هستند و هيچ ماهيت باشد زيرا آنها از سنخ تواند داشتهنمي هم عام عرض

 جزء از طريق به علم زيراحقيقت 6 .نيستهم نظري حال ينو در ع نيست بديهي علم مانند مفهوم علم حقيقت البته

و  عام و نه جزئي و نه است كلي نه علم لذا حقيقت نيست وجود ذهنيعلم حقيقت براي و چون تصور نيست قابل شهود عرفاني

وجود موجود بوسيله كه است ماهياتي و عوارض اتماهي لازمه و عناوين اوصاف اين مقيد بلكه و نهمطلق و نه خاص نه

 به نيازي وي و نيز در تحليل است فصلي و نه جنساو نه براي كه بسيط است امري حد نفسه في علم گردند. و حقيقتمي

  .7سازد،ندارد و مشخص كند و يا متعين يمتقس دو گونه او را به كه و يا امري اعراض و يا ازجنس فصول از جنس قيدي انضمام

                                                           
 .20-10 (، صص1344، تهران: دانشگاه)تهران علم در حقيقت ، تحقيقالدينمشكوة عبدالمحسن - 1
 .229 ، ص3 ، ج، پيشيناسفاراربعه في متعاليه ملاصدرا، حكمت - 2
)مشهد:  العلم ، مسلةطوسي نصيرالدين ؛ خواجه232 ، ص1 تا](، جبيدار، [بي: انتشارات)قم مشرقيه ، مباحثعمر الرازي محمدبن فخرالدين - 3

 .279، ص 3 ، ج، پيشينمتعاليه ؛ ملاصدرا،حكمت175 (، ص1358مشهد،  دانشگاه
 .37 ،ص1 (، ج1375، نوزدهم صدرا، چاپ : انتشارات)تهران اسلامي با علوم ، آشنائيمطهري مرتضي - 4
 .37 ، ص9 (، ج1378صدرا، : انتشاراتآثار )تهران ، مجموعهمطهري مرتضي - 5
 .018 ، ص1 (، ج1382: اسراء، )قم متعاليه حكمت شرح مختوم ، رحيقآملي جوادي - 6
 .135 ، ص، پيشينالسلوكيه المنهاج في ملاصدرا، الشواعد الربوبية - 7
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 باشد، بايد قابل مادي علميزيرا اگر صورت است شود مجرد از ماده فرض هر نحو كه به علمي صورت بنابراين

 هيچگونه با تغيير و تحول علمي صورت در حاليكه است امورمادي همه مشترك ويژگي تغيير و تحول تغيير باشد چرا كه

غير از  اوليتغيير كند بايد صورت علمي باشد. ثانياً اگر صورتمي تغيير و تحول غير از حيثيت علمندارد. لذا حيثيت سازشي

 دوباره و بعد از مدتي كنيممي چيزها را فراموش برخي اوقات ما خيلي ولي است يادآوري عدم در لازمش باشد كه دوم صورت

واحد و دور از تحقير و تغييرو  حقيت يك ما در هر دو صورت مُدرَك خواهد بود كه ممكندر صورتي ، و اينآوريمياد مي به

 باشد. تحول

 علم تعریف

شد،  بيان علم حقيقت در مبحثكه زيرا همانطوري نيست» شارحه ماي» مطلب بيان علم در اينجا مقصود از تعريف

 و بيان علم و فصل در صدد ذكر جنس فصل ندارد. ملاصدرا نيز در اين تبيين به و نيازي است و روشن بديهي علم مفهوم

 است اطلاق قابل گوناگونندارد و بر معقولات و فصل و جنس نيست ماهوي از مفاهيم علم باشد، چرا كهآن نمي حدي تعريف

 لفظي تعريف يك علم از مفهوم ما نتوانيم كه معنا نيست بدان اينباشد. البتهمي آن مصداق هم تعالي وجود واجب بر اين افزون

 . دهيم ارائه

 آگاهي براي توانمي استمفاهيم اعرف وجود با اينكه» فرمايد:وجود مي شفا در مورد مفهوم سينا در كتاب ابن

 بيانات اينبه با توجه  8«.باشد مجهول تواند نزد ديگرانمي لفظ روشنتر باشد هر چند اين در نزدش را آورد كه لفظي مخاطب

. زيرا نيست تر از آنشده و شناخته تر از علم،روشننيست روشنتر از علم چيزي»گويد: مي ملاصدرا كه عبارت اين جاي به

 يابد وچنينخود مي در ذات و اشتباهي ابهام هيچ را در آغاز بدون دانا آن موجود زنده كه استو نفساني وجداني حالت يك علم

را بكار  ديگري عبارت  9«.نمود و ظهور بيشتر برخوردار باشد،تعريف از وضوح كه با مفهومي توانرا هرگز نمي چيزي

وجود » را به و علم داده كاررا انجام خود ملاصدرا اين . چنانكهدهيم ارايه لفظي تعريف يك علم از مفهوم توانيممي يعني برد

 قرار گيرد، زيرا ماهيت علم تواند مصداقنمي ماهيت تعريف اين . بر اساساستكرده تعريف  10«و محض خالص بالفعل

 :تصور است قابل وجه بر سه»فرمايد: خود ملاصدرا مي كه همانطوري

 .ضميمهبدون فقط از خود ماهتي است عبارت كه -ءلا شي بشرط يعني -لا بشرط ماهيت -1

 «.غير و ضميميه ملاحظهبدون ماهيت از نفس است عبادرت كه -ءشي لا بشرط يعني -لا بشرط ماهيت -2

 است ماهيت ء، ولا بشرطشيعدم با ملاحظه است لا ماهيت بشرط كه است اين« لا بشرط»و « لا بشرط» بين فرق

 .ملاحظه عدم ، ودر ثانياست عدم ملاحظه در اولي ء، يعنيشي ملاحظه با عدم

 .با ضميمه هيتما است عبارت ء كهشي بشرط ماهيت -3

لا » . و هر گاهاست وجود،معدوم بدون ، يعنياعتبار كنيم« لا بشرط»وجود  بسوي را بالنسبة ماهيت هر گاه پس

و  موجود است نه كه موجود نخواهد بود، زيرا چيزي اعتبار،ماهيت . بنابراينمعدوم و نه موجود است ، نهاعتبار كنيم« بشرط

 -الوجودبشرط  يعني -اعتبار نمود تواننيز نمي« ءشي بشرط» است موجوديت قابل كه .و ماهيتي، غير موجود استعدومم نه

  11«.موجود نخواهدشد باشد و يا موجود نباشد ماهيت وجود معدوم هر گاه پس

باشد  ء مكشوفلا شي گيرد و معناندارد كهنمي تعلق ء و باطللا شي به حقيقي و علم ء استلا شي ماهيت بنابراين

  12 گيرد.ميتعلق و وجودي امر حقيقي به علم بلكه

خود را  و مجازي بالعرض موجوديت لذا ماهيت است صرف نشود معدوم اضافه ماهيت ديگر تا وجود به عبارت به

 ماهيت به شود، و اگر وجود ذهنيمجازاً موجود مي شود، در خارج اضافهماهيت  به ، اگر وجود خارجيوامدار وجود است

 بالعرض ،حتيدر ذهن و نه در خارج نشود نه اضافه آن اگر وجود به مجازاً موجود خواهد شد ولي بشود، درذهن اضافه

  13شود. واقع علم تواند مصداقنمي است مطلقمعدوم ء كهشي ماند بنابراينمي باقي محض موجود نخواهد شد و معدوم

                                                           
 .الله مصطفوي: آيةدرس از جزوه نقل به - 8
 .278 ، ص3 ، ج، پيشينمتعاليه ملاصدرا، حكمت - 9

 .244 ، صهمان - 10
 .13 (، ص1363، طهوري كتابخانه : انتشارتملاصدرا، المشاعر )تهران - 11
 .222،ص2 (، ج1381(، )رهخميني : نشر آثار امام( )تهران)رهخميني امام فلسفه ، تقريراتاردبيلي عبدالغني - 12
 .118 ، ص11-2 (، ج1383(، )رهخميني امام و پژوهشي آموزشي: مؤسسه)قم الحكمة نماية ، شرحيزدي مصباح - 13
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ء شود وجود شيمي گفته وقتي قرار گيرد. چراكه علم تواند مصداقنيز نمي وجود بالقوه ملاصدرا از علم بنابر تعريف

شود مثلاً مي مترتب ، بر اناز آن آثار مورد انتظار كه است ايء بگونهآن شي كه است منظور اين يافته و يا فعليت است بالفعل

 درخت آثار واقعيهمه  دارد  كه ء تحققشي كه آنست ، مرادمانموجود است بالفعل سيب درخت دراينجا يك گوئيممي وقتي

مقصود  است بالقوه وجود چيزيشود: مي گفته اما وقتي استسيب  واقعاً درخت اكنون هم گفت آن درباره توانرا دارد: مي سيب

 دانه گوئيممي وجود دارد مثلاً وقتي ء در آنشي آن تحقق شود، و امكان چيز تبديل آن تواند بهمي ء وجود دارد كهشيي كه آنست

 درخت تواند بهمي دارد كه تحقق چيزي وجود ندارد بلكه سيب درخت اكنون كه آنست مرادمان است سيب درخت بالقوه سيب

 بوجود آيد.  تواند از آنمي سيب درخت وجود دارد كه ديگر چيزي عبارت شود. به تبديل سيب

از  است عبارت گردد و قوه مترتب بر آن از آن آثار مطلوب كه ايء بگونهشي از وجود خارجي استعبارت فعل» بنابراين

 تواند مصداقنمي است و ناداري فقداني و حيثيتش نيافته فعليت ء كهشي پس  14«.است آن از تحقق پيش ء كهوجود شي امكان

 و صورت وجود اتصاليهو جسم حيث من شود. زيرا جسم واقع علم تواند مصداقنيز نمي جسم دليل همين شودبه واقع علم

  15نيز هست موجود نيست آن براي بالفعل كه اموري استعداد قبولو در آن  است ثابت آن براي بالفعل معني . و ايناست عينيه

 هر جزء آن كه ازاجزاء است مركب يعني است اتصاليه صورت يك است جسم كه جهت از آن ديگر جسم عبارتبه                 

جزء ديگر  با عدم وجود هر جزء توأم بنابراين است جزء ديگر غايب به نسبت حد نفسه هر جزء فيو  جدا از جزء ديگر است

 هم براي اجزاء جسمتك  تك كه . لذا هنگامياست ، جسمجسم جزء اين گفت تواننمي يعني است برمجموعه حمل و غيرقابل

 خواهد بود. ز غايبني اجزاء مجموعه باشند همه ديگر غايب

 هر جزء فرض باشد ندارد، چرا كهخارجي از عدم خالص كه وجودي جسم»نويسد: مي ملاصدرا نيز در مورد جسم

خواهد  معدوم جزء پيدا شود، كل اجزاء را دارد. زيرا اگر اين كل غير خود از اجزاءو عدم عدم مقتضاي ، وجودشدر آن شده

  16«.شودنمينيز بر اجزاء خود حمل شود و جسمنمي حمل بر جسم متصل چيز از اجزاء جسمهيچ ينبود... بنابرا

 است وحدت سازد. زيرا وجود عينبا وجود نمي و كثرت ، كثير استاست مركب كه جهت از آن جسم بر اين افزون

 نيست موجود مستقلي است جسم كه جهت از آن جسم ا نيز ندارد. پسر وحدت باشد  وجود و لوازم نداشته وحدت كه و چيزي

اگر  شود چرا كه واقع علم تواند مصداقنمي خارجي خود اشياي فوق شود. بنا بر بيانات واقع علم تواند مصداقو طبعاً نمي

   17 ديد.گرميمنتفي وجود ذهني شد فرضمي واقع علم مصداق خارجي اشياي

 ادراك و چون است آن و لوازم از ماده عاري كه است خارجي اشياي شود صورتمي واقع علم متعلق كه لذا آنچه

، بينيممي ء را دارمشي گويد ايندهد وميمي نسبت ء ماديشي را به و ادراك دارد، علم ء خارجياز شي نحو حكايتي يك آدمي

 به مربوط كه است ادراكي صورت ما آن مُدرَك بلكه نيست ء ماديما شي والا اصلاً مُدرَك است اعتبار عقلي يك در واقع اين

 .كنيممي را درك اين گوئيمو اعتباراً مي مسامحه و از باب استمجردات عالم

كند نيز مي را درك اين كه كسيو آن امر مجرد است شود يكيم واقع علم شود و مصداقمي درك كه چيزي آن پس

حضور  همان علم شود پس بايد عندالمجرد حاصل علمي كند و صورتتواند مجرد را دركنمي ء ماديبايد مجرد باشد. لذا شي

  18 .مجرد در نزدمجرد است

باشد. اما ملاصدرا در نمي ايمعقوله در هيچ و داخل جود استو از سنخ علم شد كه گرديد، معلوم بيان بنابر آنچه

 از يك وي بنابراين  19 .است نموده تعريف فاعل اشياء در ذهن صورتهاي و بعنوان دانسته نفساني را كيف علم آثارش برخي

را از  ديگر علم از سوي ولي است شمار آورده به اههمر با هستي بر عنان را عنان و آن دانسته را با وجود مساوق سو علم

با  علم بودن مساوق به قول ميانم توان. آيا مياست داده تنزل عرضي مقوله را تا سر حدّ يك و آن آورده حساب به كيف مقوله

 ؟برقرار ساخت و توفيق قرار دارد جمع كيف در مقولهعلم وجود و اينكه

                                                           
 .301-129(، صص1377، اسلامي : دفتر تبليغات)قم الحكمة و نهاية الحكمة بداية فلسفي لحاتمصط، شرحشيرواني علي - 14
 .135 (، ص1375، و فرهنگي علمي : انتشاراتملاصدرا()تهران هدايه )تحرير شرح الاكوان ، مرآتاردكانيمحمد حسيني احمدبن - 15
 .244 ، ص3 ، ج، پيشينملاصدرا، اسفار اربعه - 16
 .154 ، ص، پيشينملاصدرا، الشواهد الربوبيه - 17
 .50-47،صص3 (، ج1379، چهارم الزهراء، چاپ : انتشارات)تهران الحكمة ، نهايةطباطبايي سيدمحمدحسين - 18
 .2 (، ص1381، ايران و فلسفه حكمت پژوهشي : مؤسسه)تهران يزدي : حائريو شرح، ترجمهتصور و تصديق في ملاصدرا، رساله - 19
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 بر اينكه قرارگيرد. ملاصدرا علاوه مورد توجه متعاليه حكمت اساسي و اصول بايد مباني پرسش اين به پاسخ براي

 كه همانگونه ترتيب اين دارد. به نيز تكيه هستي بودن و ذومراتب تشكيكپذيرد، روي مي اصل يك عنوان وجود را به اصالت

با  مساوق نيز كه وآگاهي علم حقيقت 20است ماهيت هايو فرم متفاوت مراتب داراي و يگانگي وحدت در عين هستي حقيقت

 و بعضي عرضي از افراد آن ، برخيجوهري از افراد آن وبرخي است مختلف مراتب شود مانند وجود دارايمي وجود شناخته

 علم ، ماايناست مطلق علم از اقسام يكي كه حصولي علم در بخش ندارد كه منافاتي و هيچ راستآخ ... الياضافي از افراد آن

شود و مي حصولي علم شامل فقط نفساني ملاصدرا كيف زيرا بنابر ديدگاه .تفسير نمائيم نفساني كيف معناي را به خاص

 علم مطلق يعني وحضوري حصولي علم را شامل نفساني كيف كه كساني ملاصدرا به را در بر گيرد. و حضوري تواندعلمنمي

 داد. قرار خواهيم آنها رادر جای ديگر مورد بررسي كه است وارد كرده مختلفي اند، اشكالاتدر نظر گرفته

 

 علم بودن مشكك

 ادراك داراي كه زيرا هرموجود ضعيفي نيز هست د مشككمانند وجو و مجرد بودن ، بديهيبر بسيط علاوه علم

 علم هم دارد آن و وجودي علمي احاطه موجودات كل به كه التمام موجود شديد وفوق و آن است دارد و عالم علم است ضعيف

 موجود اعلي بين نحو تساوي به علم مفهوم و صدق نيز دارد باشد علم ادراك داراي كه هر موجودي بنابراين است دارد و عالم

 و در همان داشته و كمال وجود شدت در حقيقت كه وجود است در مراتب همانا تشكيك ندارد. و اين فرقي هيچ و موجود پست

 كمال از لحاظ ديگر ازموجودات بعضي نسبت ديگر هم بعضي داشته ديگر برتري برخي به نسبت موجوداتبرخي حقيقت

 كند صحيحمي صدق موجودات بر همه صناعي شايع حمل به وجودكه در مفهوم و ضعف شدت اين . التبهاست داشته نقصاني

 . است صادق آن خارجي وجود و هويت در حقيقت وضعف شدت اين بلكه نيست

جز اعتبار  كه شود و در مفاهيميمي يافت موجودات خارجي تنها در هويت وكمال ، نقصان، ضعفزيرا شدت

 اصلاً درست 21«.و الا فمشكك فمتواط افراده تساوت ان المفهوم»اند گفته برخي وجود ندارد. اما اينكه نيستند تشكيك چيزديگري

 مذكور برخي بيانات به باتوجه .والمجاز است شود بالعرض طلاقا بر مفهوم و اگرتشكيك نيست در مفهوم زيرا تشكيك نيست

از  و برخي است عقليه يا مجردة يا مجرد نفسيه و جوهر خارجيه است و ياخارجي و جوهر يا ذهني جوهر است علم از مراتب

 .است خارج فيكي از مقوله است واجب از علم مرتبه اين و چون است واجب علممراتب

 علم وقوع»فرمايد: دهد و ميقرارمي را مورد بررسي علم بودن ، مشككعلم اسفار بعد از تقسيم ملاصدرا در كتاب

و  و شدت و غير اقدميت و اقدميت و غير اوّليت اوّليت جهت ، بهتشكيكگونة بر آنها به وجود است ، مانند وقوعبر افرادش

جلا  و از حيث است ديگر علوم سبب ، چوناست علوم اقدم و آن سزاوارتر است الوجود اسناد علمواجب درمورد ذات؛ ضعف

 . است ما پنهان براي تر؛ اما اين،قويظهور در ذاتش و از جهت شديدترينشان و آشكاري

 و وضوح آشكاري ، جهتعينه به بودنش پنهان جهت بنابراين، آنما از ادراك بينش و ضعف ظهورش از نهايت يعني

هر  حقيقت بهطور علم ، و هميناست همانگونه آن معلول حقيقت  به ِعلم به ، با قياسعلت حقيقت به ِباشد، و هر علممي آن

 جوهر است اين به قائم كه عرض حقيقت به ازعلم سزاواتر و اقدم ، و اينشديدتر است هر عرضي حقيقت به جوهر، از علم

 وتعلّم مانند تعليم -و اضافه و انفعال بر فعل علم باشد؛ اما اطلاقمي -ديگر اعراض حقايق سبب به نه - آن علت باشد، چونمي

 22«.باشدمجاز مي لفظي اشتراك گونة به -و عالميتّ

 تجرد علم

 كه است حقيقي ماده كه دانيم. ميحضور مجرد در نزد مجرد است علم بگوئيم توانيممي اينك فوق ظهاراتبنا بر ا

چيزها  برخي است تغيير و دگرگوني دائماً در حال كرد كه فرض و ارتفاع و عرض بعُد طول سه آن براي توانمي همواره

 نقطه كرد و ازآن فرض را در آن اينقطه توانمي ندارد ولي و ارتفاع و عرض بعُد طول راً سهظاه اگرچه كروي مانند اشياي

 نمود.  رسم عمود بر يكديگر بطور فرضي خط سه

 جسم همين« جوهري حركت» نظريه تغيير هستند اما مطابق و بدون ظاهراً ثابت موارد اگرچه در برخي همچنين

 كه رودخانه دائمادًر تغييرند. يا مانند آبهاي كه آتش هايشعله مثل درست نيست ثابت لحظه يك خودش در درون ظاهر ثابتبه

 است حركت هر حال كند يا تند باشد به تغييرند. حركت مانند ودائماً در حالنمي ثابت نقطه ، در يكهم بسيار كوتاه لحظة در يك

 شود.مي نيز عوض ، ناچار ظاهرآناست و خروشان خود جوشان در درون ماده . چوناست ثباتيو بي برقراري، عدمو حركت
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 اند؟تغيير وتحول ما نيز در حال و مفاهيم آيا تصورات كه كنيم بررسي است در اينجا لازم

از  . مثلاً شما تصورياست مفاهيم نگهداشتن ثابت قوه لاً و اساساً كار ايناص كه مجهز است حافظه بنام ايبقوه انسان

 ثابت لحظه ايد و يكرشد كرده خودتان كه در حالي است و ثابت شما باقيدر ذهن اكنون تصور هم داريد و اين خودتان كودكي

 .استما ثابت ، تصوراتبا وجود اين است زاء بودهاج و ساز و تبديل در سوخت مغز شما كهايد. حتينبوده

 مثال اين بايد به مطلب شدنروشن ماند. برايمي تغيير باقي و بدون ما تصوير اشياء بطور ثابت در ذهن بنابراين 

سبز  باشد بلكه ندارد سبز هم عنيديگر م شد در واقع سرخ كه ووقتي است شدن سرخ دائماً در حال از سبزي كرد: سيب توجه

 نيز تصويريسبز بودنش از لحظه ذهن است شده سرخ سيب كه لحظه در همين شود. ولي سرخ كند تااينكهرا رها مي بودن

 .خواهد داشت نيزهميشه كردن بازار عرضه و به شدن بعد از چيره تصور را حتي دارد. و اين

 خود اشياء مادي كه در حاليتغيير است و بدون گيرد ثابتاز اشياء مي ذهن كه تصاويري كند كهمي وشنر مثال اين

 اند.تغيير و حركت در حال

ما  و مفاهيم تصورات .بنابرايناست ما ثابت ذهني تصاوير و مفاهيم چون شود كهمي گرفته نتيجه اين فوق از مطالب

 ستند.ني مادي

امر  ما همان حقيقي و معلوممجرد است صورت كنيممي را درك آنچه مانما در ادراك»نويسد: مي طباطبايي علامه

 هم علمي بگيرد و صورت تعلق علمي صورت يك بايد به گيرد. ادراكنمي تعلق اشياء خارجي ما به ، اصلاً دركمجرد است

  23«.است ماده فوق جرد هممو عالم مجرد است

 

 نتیجه

 و غيرقابل ، روشنوجود بديهي مفهوم را همچون و علم داده را ارايه يکی از بهترين نظريه ملاصدرا در مورد علم

 ز جنسا ماهيت نيست مركب از علم وجود ندارد. و از آن جهت که از سنخ اعم دانسته است. بنابر ديدگاه وی مفهومي تعريف

 نيز نمی باشد.   و فصل

 قابل شهود عرفاني فقظ از طريق علم نمی داند و معتقد است حقيقت بديهي علم را مانند مفهوم علم ملاصدرا حقيقت

 است.  فاقد از وجود ذهنيعلم تصور است. بنابراين حقيقت

علم هم ارائه داده است. وی  لفظي تعريف درعين حال يكدانسته ولی  تعريف را غيرقابل علم ملاصدرا هرچند مفهوم

 علم تواند مصداقجسم نمي ماهيت، وجود بالقوه و بنابراين تعريفاست. كرده تعريف  24«و محض خالص وجود بالفعل»را 

 مجرد از ماده است.  كه است خارجي اشياي است صورت علم متعلق قرار گيرد، و آنچه

است. درحاليکه  امورمادي ويژگي باشد لذا تغيير و تحول تغيير و تحول باشد، بايد قابل مادي چراکه اگر صورت علمي

 غير از صورت اولي تغيير كند بايد صورت علمي ندارد. علاوه بر اين اگر صورت سازشي  با تغيير و تحول علمي صورت

 .آوريمياد مي به آن را و بعد از مدتي كنيممي چيزها را فراموش برخيما  . درحاليکهاست آوريياد عدم لازمش باشد كه دومی

 مانند وجود داراي نيز می داند و معتقد است علم نيز مشكك و مجرد بودن ، بديهيبر بسيط را علاوه ملاصدرا علم

 .است از مراتب آن واجب برخي جوهر و آن از مراتب که برخي است مختلف مراتب

  

                                                           
 .119 ، ص3 (، ج1379نو،  طرح : انتشارات)تهران اسلام در جهان فكر فلسفي ،ماجرايديناني ابراهيم - 20
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 .318 ،ص3 ، ج، پيشينمتاليه ملاصدرا، حكمت - 22
 .47 ، ص3 ، ج، پيشينالحكمة ، نهايةطباطبايي علامه - 23
 .244 ، صهمان - 24
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